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Criminal defamation is an offense against a person’s moral and 

social personality and has long been recognized in Iranian 

criminal legislation. Its current statutory basis is Article 697 of 

Book Five of the Islamic Penal Code. Judicial decisions reveal 

substantial disagreement over the elements of the offense. Some 

courts require that the attribution of a crime be disseminated in 

a manner capable of damaging the victim’s social reputation, 

while others consider a direct accusation communicated only to 

the person concerned sufficient. The same disagreement appears 

in criminal-law doctrine. Using a descriptive-analytical method 

and drawing on legislative studies, principles of jurisprudence, 

interpretation, and ethics, this article examines whether 

dissemination is a constitutive condition of criminal defamation. 

It concludes that the true object of the prohibition in Article 697 

is not the bare attribution of an offense, but the reputational harm 

caused by attributing criminal conduct to another. The article 

accordingly proposes amendments that would state the 

dissemination requirement more clearly. 
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Introduction 

Article 697 criminalizes the explicit attribution or publication of conduct that 

constitutes an offense where the accuser cannot prove the allegation, subject 

to the statutory exception for matters carrying a fixed punishment. The 

addition in 1996 of the phrase “or by any other means” generated conflicting 

readings. One interpretation treats every means of communication as 

sufficient, even where no one except the accused person learns of the 

allegation. The competing interpretation reads “any other means” ejusdem 

generis with printed papers, newspapers, and public speeches and therefore 

requires a means capable of disseminating the accusation. 

The relevant factual possibilities range from an accusation known to no 

one, to an accusation communicated only to its target, to limited circulation 

among a few persons, and finally to broad public circulation. The first 

situation cannot amount to a completed communicative offense, while the 

fourth plainly can. The real controversy concerns the second and third 

situations. The article asks whether a criminal attribution becomes defamation 

without dissemination or whether dissemination, and thus the risk of public 

reputational injury, is indispensable. 

Methodology 

The study is descriptive-analytical and adopts a foundational approach. It 

combines methods from legislative studies with principles of Islamic legal 

theory, interpretation, and ethics. Statutory language, legislative history, 

judicial decisions, and doctrinal writings are assessed to identify the legal 

interest protected by Article 697 and to determine whether dissemination is 

implicit in its structure. 

Literature Review 

Despite the practical importance of the issue, prior scholarship has not 

supplied a sufficiently comprehensive argument either for or against the 

dissemination requirement. As a result, judges, lawyers, and other users of the 

criminal statute continue to reach divergent conclusions, producing 

inconsistent judgments. Existing commentary generally relies on the phrase 

“by any other means” without reconstructing the protected legal interest or the 

historical development of the offense. 

Findings 

The protected interest and true object of Article 697 is another person’s social 

reputation. The offense is therefore best understood as causing reputational 

harm through the attribution of criminal conduct. Dissemination is not an 

incidental circumstance but the mechanism by which the protected social 

standing is endangered or impaired. Where the allegation is communicated 
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only to the person accused, the conduct may constitute insult under Articles 

608 or 609, but it should not automatically be treated as criminal defamation. 

Discussion 

Three considerations support this conclusion. First, the specific means listed 

in Article 697 are all ordinarily capable of public communication; extracting 

their common rationale indicates that reputational damage, not private 

confrontation, is the statutory target. Second, the historical development of the 

provision shows increasing emphasis on the public and discrediting dimension 

of the attributed conduct. Third, coherence between the main clause and its 

note, which addresses publication amounting to dissemination of indecency, 

supports a unified understanding of publication as an element of the offense. 

This interpretation also accords with caution in criminalization, the rule of 

darʾ, and the principle that criminal statutes should be construed in favor of 

the accused. It preserves the distinction between defamation and insult and 

prevents an expansive reading that would turn every private accusation into 

the more serious offense of defamation. 

Conclusion 

Criminal defamation under Article 697 requires the attribution of an offense 

in a manner that disseminates the allegation and damages or endangers the 

victim’s social reputation. Although the statute does not state the requirement 

in express terms, its language, legislative history, protected interest, and 

internal logic support that conclusion. Legislative amendment should clarify 

that “reputational harm through dissemination of a criminal attribution” is the 

core of the offense, thereby reducing inconsistent judicial practice. 
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 چکیده اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله:  

 مقالۀ پژوهشی 

 
 12/۰۶/1۴۰2تاریخ دریافت: 

 1۷/۰۷/1۴۰2تاریخ بازنگری: 

 3۰/۰۸/1۴۰2تاریخ پذیرش: 

 ۰1/۰۴/1۴۰۵تاریخ انتشار: 

 

   ها:کلیدواژه 
 افترا، 

 ، یحرمت اجتماع
 ، یساز بدنام

 اشاعه
 

شخصیت معنوی اشخاص است که از دیرباز در سیاهه جرایم افترا از جمله جرایم علیه  
 کتاب  از   ۶۹۷ کشورمان وجود داشته است. در حال حاضر مستند قانونی این جرم، ماده 

 افترا  بزه   مورد   در  کیفری   محاکم   آراء  بررسی .  باشد می   اسلامی  مجازات  قانون  تعزیرات
 که  ایگونه به   دارد؛   حکایت   بزه  این  تحقق   شرایط   خصوص   در   قضات  نظر اختلاف   از 

 از  دیدهبزه   اجتماعی   حرمت   هتک   و  سازی بدنام   دیگر،   برخی   برخلاف  ایشان   از   برخی 
 در  مذکور   نظراختلاف .  دانند می   افترا  تحقق   شرط   را   وی  به  جرم«  انتساب   »اشاعه   طریق

جایگاه ن پژوهش  ای   نویسندگان  رو ازاین   است؛   مشاهده   قابل   نیز   کیفری  حقوق  دکترین 
اند. مقاله با عنوان سؤال اصلی تحقیق در نظر گرفته شرط مذکور در تحقق افترا را به 

های علوم مختلف و نگاهی بنیادین، قرائن گیری از آموزه تحلیلی و بهره   - روش توصیفی 
و اماراتی در شرطیت اشاعه ارائه نموده و به این نتیجه نائل آمده است که متعلق حقیقی 

. است  وی«   به  جرم  انتساب   طریق  از  دیگری  سازی »بدنام   تعزیرات،  ۶۹۷ حکم در ماده 
 . است  گردیده  ارائه   پیشنهادهایی   بحث،  مورد   قانونی   ماده   اصلاح جهت   در   نهایت،  در 

مطالعات .  ران ی ا   یفر ی بزه افترا در حقوق ک  ه ی ما درون   «؛ ی ساز (. »بدنام ۱۴۰۵بهاره. )   ،ی و کرم   ؛ی مجتب   ،ی اردکان   ی افضل ملک :  استناد 
 https://doi.org/10.22034/fvh.2024.16900.1829  . ۷۲ـ۵۳(،  ۱) ۲۰،  فقه اسلامی و مبانی حقوق 
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 مقدمه

افترا  داشته،  وجود  کشورمان  جرایم  سیاهه  در  دیرباز  از  که  اشخاص  معنوی  شخصیت  علیه  جرایم  از  یکی 
 : است نموده مقرر چنین بزه این  خصوص در اسلامی  مجازات قانون تعزیرات  کتاب از ۶۹۷ باشد. مادهمی

  مجامع   در  نطق یا  جرائد  و  روزنامه  در  درج  وسیله  به یا  خطی  یا  چاپی اوراق  وسیله  به  هرکس  -  ۶۹۷ »ماده
 جرم  امر  آن  قانون  مطابق  که  نماید  منتشر  را  هاآن  یا  دهد  نسبت  صریحاً را   امری  کسی  به  دیگر  وسیله  هر  به  یا

  درجه   نقدی   جزای   به   است   حد  موجبکه   مواردی   در  جز  نماید  ثابت  را  اسناد  آن  صحت  نتواند  و  شودمی   محسوب
 . شد خواهد محکوم شش

در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید   -تبصره  
 1مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.«

  پیشین   نسخه  به  را  آن  ۱۳۷۵ گذار سالعبارت »یا به هر وسیله دیگر« مهمترین تغییری است که قانون
اضافه    2-   ۱۳۶۲  مصوب  -   اسلامی  مجازات  قانون  تعزیرات  کتاب   از   ۱۴۰ ماده  یعنی  افترا   بزه  قانونی  مستند

ای از قضات  نظرات محاکم گردیده است؛ عدهنموده است. افزوده شدن این عبارت به متن قانون، منشأ اختلاف 
الیه دانند ولو اینکه به جز شخص منتسبای می با تفسیری عام از عبارت مذکور، آن را شامل هر طریق و وسیله 

هیچ شخص دیگری از انتساب، مطلع نشده باشد و برخی دیگر »وسیله دیگر« را از جنس وسایل و طرق بیان  
های ذکر شده در ماده، تأمین شده در متن ماده دانسته و بر آنند که این »وسیله« لازم است همچون سایر مثال 

 کننده شرط »اشاعه انتساب« باشد. 

صدا با موافقان شرطیت و دکترین حقوق کیفری نیز در این خصوص رویه واحدی نداشته است؛ برخی هم 
توان گفت مهمترین علت مغلوبه نشدن این نزاع، ضعف  اند. می برخی همراه با مخالفان شرطیت اشاعه انتساب بوده 

 اند یکدیگر را قانع نمایند. ها نتوانسته ای که در این سال گونه مبانی استدلالی هریک از طرفین دعوا بوده است؛ به 

الیه( توان افراد مطلع از انتساب جرم به دیگری )منتسب برای تبیین دقیق موضوع و با یک حصر عقلی می 
 بندی نمود: را در حالات ذیل دسته

انتساب دهنده، هیچکس   انتساب مطلع نمی   -الیه  حتی منتسب  –حالت اول:  از آن  کند؛ مانند آنکه را 
 بنویسد. –که قرار نیست کسی به جز خودش آن را بخواند  -دهنده آن را در دفترچه خاطرات خویش انتساب 

دهنده با یک کند؛ مانند آنکه انتسابالیه را از آن مطلع میحالت دوم: انتساب دهنده فقط خود منتسب
 ای را به او نسبت دهد. تماس تلفنی یا ارسال ایمیل یا پیامک به تلفن شخصی مخاطب، امر مجرمانه 

کند؛ مانند آنکه شخصی در حضور خانواده  می حالت سوم: انتساب دهنده تعداد اندکی از اشخاص را مطلع  
 ای را به وی منتسب کند.الیه، امر مجرمانهمنتسب

 
 . 13۷۵/۰۴/۰۴ ،1۴۹۴3 روزنامه رسمی، ش. .1

را    ی امر   ینطق در مجامع به کس  ایدرج در روزنامه و جرائد    لهیوس به  ایها  انتشار آن   ای  یخط   ای  یاوراق چاپ   لهیوسهرکس به  -1۴۰ »ماده  .2
نتواند صحت آن اسناد را    نکهیخواهد بود؛ مشروط بر ا ی نسبت دهنده مفتر شود،ی دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب م نسبتحاًیصر 

 (  23/۸/13۶2، 112۷۸ ش. ،یضربه شلاق است.« )روزنامه رسم  ۷۴شده تا  نییکه حد تع ی جز در موارد  ی مجازات مفتر.دینماثابت 
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 کند.حالت چهارم: انتساب دهنده تعداد قابل توجهی از اشخاص را مطلع می 

  به   را  خویش  مجرمانه  رفتار  مرتکب،  که  جهت  این   از   دانست؛  ۶۹۷ توان مشمول مادهحالت اول را نمی 
 همچون   شودمی   نگهداری  ایگنجه  در  و   شودمی  نوشته  کاغذی  روی  که   انتسابی  است؛  نرسانده  ظهور  منصه
  گفت   توانمی   واقع،  در  است؛   نرسیده  فعلیت  به  ذهنیت  عالم   از  و  مانده  باقی   ذهن  گنجینه  در   که   است   فکری

 در.  است   دیگر  انسان   یک   حداقل  اطلاع  نیازمند  یافتن  فعلیت  برای که است  رفتارهایی  سنخ  از   دادن«  »نسبت
  سرقت   مثال  عنوانبه   ندارند؛   مخاطب  با  مواجه   به   نیازی   که   هستند  هم انسانی   رفتارهای   از برخی  مقابل،   نقطه

عدم شمول ماده مذکور بر این حالت را ناشی از طبع عمدی    نویسندگان  از  برخی .  هستند  چنین  مسکر  مصرف  یا
دانسته  )زراعت،  افترا    فعلیت   از  ناشی  شد  گفته  کهچنان  شمول،  عدم  این  کهدرحالی  ؛(۳۶۹ ص.   ،۱۳۹۲اند 

 یا  الیهمنتسب  دهنده،نسبت   شخص  اراده  بدون  حالتی  چنین  در  اگر  آری؛.  است  دادن«  »نسبت  نیافتن
  ماهیت   معلول  را  آن  بر  ماده  شمول  عدم  توانمی  شوند،  مطلع  انتساب  آن  از  تصادفی  صورتبه   دیگر  اشخاصی

 . دانست  افترا  جرم  عمدی

  ،۱۳۹۳اند )شامبیاتی،  برخی دیگر، علت عدم شمول ماده بر حالت اول را لزوم علنی بودن افترا دانسته
 الیهمنتسب  یافتن  اطلاع  اولاً   زیرا  است؛  آشکار  نیز  استدلال  این  نادرستی  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با(.  ۴۵۱ ص. 

  جرم،  یک   شدن  محسوب  علنی  کیفری   حقوق  »در.  نیست   کافی  »علنی«  وصف   به  آن  اتصاف  برای   انتساب  از
  جرم   ارتکاب  محل  بودن  معد  یا   ثالث  شخص   حضور  در  جرم   ارتکاب:  است  منوط   شرط   دو  این   از  یکی   حصول  به

 صادقی،   میرمحمد)  «.باشد  نداشته  حضور  آنجا  کسهیچ  لحظه  آن  در  اینکه  ولو   دیگر  اشخاصی  حضور  برای
کند؛ چراکه ممکن  ی شمول ماده بر رفتار کفایت نمی برا   نیز  انتساب  بودن  علنی  صرف  ثانیاً (  ۴۶ ص.   ،۱۴۰۱

 الیه از انتساب مطلع نشود. است کسی غیر از منتسب

های  چهارم نیز تردید و اختلافی نیست. محل بحث این نوشتار، در واقع، حالتدر تحقق بزه افترا در حالت  
اند.  که جرمی انتساب داده شده اما اشاعه نیافته و افراد زیادی از آن مطلع نشدهدوم و سوم است؛ هنگامی 

سؤال این است که آیا اشاعه انتساب، شرط تحقق افتراست یا اینکه اشاعه بلاشرط است و افترا در فرض منتفی 
 عنوان فرضیه، شرطیت »اشاعه انتساب جرم به دیگری« قابل تصور است. شود؟ بهبودن آن نیز محقق می

های زیادی مبتنی بر دیدگاهی است که قائل به بلاشرط بودن  دهد دادنامهبررسی آراء محاکم نشان می 
 1باشد؛»انتشار« در تحقق بزه افترا می 

 
 توان به آراء زیر اشاره نمود: عنوان نمونه میبه .1

شماره   دادگاه   1۴  شعبه  13۹3/۰۹/۰2  مورخ  ۹3۰۹۹۷۰221۴۰11۸۵ شماره  دادنامه  تهران،  1۰۴۴  شعبه  2۴/۹/۹2  مورخ  ۹۰۰۸۸۸ دادنامه 
  دادنامه  و  تهران   جزایی  دادگاه  11۴۵  شعبه  از  شده   صادر  ۹/۷/۹3  مورخ   ۵31 شماره  دادنامه  تأیید  در  تهران   تجدیدنظراستان 

  11۷۷  شعبه   ۸/۷/۹2–۷۰۰۶13  دادنامه  تأیید  در  تهران   تجدیدنظراستان   دادگاه  ۴2  شعبه  13۹2/۰۸/2۸  مورخ  ۹2۰۹۹۷۰22۴1۰113۰ شماره
  دادنامه   و(  الیهمنتسب   شخص  همراه  تلفن   به  پیامک  ارسال  طریق  از  افترا  بزه  تحقق  خصوص  در)  تهران   جزایی  عمومی  دادگاه
  1۵/۰۵/۹3  مورخ  ۷۰۰۴۰۷ ان تهران در تأیید دادنامه شمارهتجدیدنظراست  دادگاه  22  شعبه  13۹3/۰۸/1۷  مورخ  ۹3۰۹۹۷۰2222۰113۸ شماره
 (.الیهمنتسب شخص به نامه ارسال طریق از افترا  بزه تحقق خصوص در) 1۰۴2 شعبه از صادره
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 1دانند. توان یافت که اشاعه را شرط تحقق این بزه میها را نیز میهای نادری از دادنامهدر عین حال، نمونه

تنها دلیل دیدگاه دوم، عبارت »یا به هر وسیله دیگر« است که با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی  
  قضایی   نشست  در  حاضر  قضات  اقلیت  کهچنان  است؛  شده  افزوده  ۶۹۷ به متن ماده  ۲/۳/۱۳۷۵در مورخ  

  ۶۹۷ ماده در مقرر »یا« عبارت به توجه »با:  اندنموده تصریح آن به ۰۵/۱۳۹۸/ ۱۰ مورخ ۱۳۹۹–۷۱۳۳ شماره
 عدم  (نماید  منتشر  را  هاآن  یا  دهد  نسبت  صریحاً   را  امری  کسی  به  دیگر  وسیله  هر  به)  اسلامی…  مجازات  قانون

 هیئت   آنکه   عجیب  «.گرددنمی  افتراء  بزه  صدق  مانع  مجرمانه   عمل  دادن  نسبت   در   ثالث  حضور  عدم  یا  و  نشر
فته است: »انتساب صریح عنوان مجرمانه بدون نشر، کافی برای  پذیر   را  اقلیت  نظر  نیز  قضایی  نشست  این  عالی

افتراء می  مادی  )باشدتحقق رکن  این دیدگاه در میان    (. ۱۳۹۸چالوس،    یینشست قضا«  است  به ذکر  لازم 
 (. ۷۱ ص.   ،۱۴۰۱نویسندگان حقوق کیفری نیز طرفدارانی دارد )میرمحمدصادقی، 

یا    ۶۰۸ناگفته نماند در این رویکرد، با انتفاء تحقق افترا، رفتار مرتکب مصداقی از بزه توهین )موضوع مواد  
 از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی( خواهد بود. ۶۰۹

با وجود اهمیت بسزای شرطیت یا عدم شرطیت »اشاعه انتساب جرم به دیگری«، تاکنون هیچ پژوهشی  
نیامده است؛   به رشته نگارش در  یا عدم اثبات شرطیت مذکور  اثبات  برای  ادله کافی و قانع کننده  به تدارک 

ای که اختلاف میان کاربران متون قانونی اعم از قضات و وکلا و غیر ایشان همچنان وجود داشته و  گونهبه
 شود.این امر موجب صدور آرای متفاوت از محاکم قضایی می 

گذاری« و برخی از  های مختلفی از دانش »مطالعات قانوناین پژوهش تلاش دارد با به کار بستن آموزه
علوم اسلامی همچون »اصول فقه«، »تفسیر« و »اخلاق« قرائن و اماراتی جدید برای شرطیت اشاعه انتساب  

 نماییم.ارائه نماید. قبل از آن، مفهوم کلیدواژگان تحقیق را مرور می 

 چهارچوب مفهومی پژوهش 

 اجتماعی  حرمت

منظور، )ابنم« است که در معانی مختلفی همچون ذمّه، احترام، هیبت -ر-ای عربی از ماده »ححرمت، واژه
(  ۱۳۸ ص.   ،۱۶ ج.   ،۱۴۱۴  زبیدی،  واسطی  حسینی)  نیست  حلال  هتکش  آنچه  و(  ۱۲۴ ص.   ،۱۲ ج.   ،۱۴۱۴

 بزرگداشت، دیگری  و  شدن  ناروا  و  ناروایی   یکی   است؛  رفته  کار  به   معنا  دو  در  حرمت   فارسی   زبان  در .  است  آمده
  ادبیات  در  که   است   عامی  عنوان  حرمت  اصطلاحی،  نظر  از(.  ۸۸۶۸ ص.   ،۶ ج.   ،۱۳۷۷  دهخدا،)  آزرم  احترام،
  توجه  مورد احترام و رسم و اسم اعتبار، کرامت، تمامیت، آبرو، شرف، حیثیت، نظیر مختلفی تعابیر با  ما حقوقی

 
شماره  .1   دادنامه   از  مرتبط  قسمت  رد  در   تهران  استان   تجدیدنظر   دادگاه  23  شعبه   13۹3/12/12  مورخ  ۹3۰۹۹۷۰2223۰1۷3۷ دادنامه 

  بزه  تحقق  در  اشاعه  شرطیت  به   دادگاه  اعتقاد  از  ای نمونه  نیز   عمومی  دادگاه   1132  شعبه  از  صادره  2۶/12/13۹2  مورخ  ۹2–3۰1۴۰۴ شماره
  بالا  شمارگان   و  تعداد   با لزوماً  آن   ارتکاب ابزار و  وسایل و  طرق  به  توجه  با  افترا   جرم  »تحقق که  دارد  تأکید  دادرس دادنامه این  در.  باشدمی  افترا 
  صورت  افراد  میان  در  و  ملأعام  در  انتساب  این  و   نموده  شکایت  قانونی  مرجع  طریق  از  تجدیدنظرخواه  زیرا  است؛   مفقود  فیه  مانحن  در  و  است

 «.است نگرفته
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کنند )انصاری، آن است که دلالت بر مصون بودن از تعرض می  مذکور  تعابیر  همه  مشترک  وجه.  است  شده  واقع
 (. ۳۲ ص.   ،۱۳۹۲

داراست(،   را  انسان آن  بماهو  انسان  دارای وجوه مختلفی است: حرمت ذاتی )کرامت ذاتی که  حرمت 
  3یا اجتماعی   2)ارزشی که هر فرد برای خود نزد دیگران قائل است(، حرمت عینی   1حرمت ذهن یا شخصی 

آورد( و حرمت  )اعتبار، احترام و ارزشی که شخص در نتیجه حضور و فعالیت در جامعه، نزد دیگران به دست می 
کند( گیرد و از آن حمایت میقانونی )حرمتی که قانون برای برخی از اشخاص یا مفاهیم یا اشیاء در نظر می

 . است نظر مد آن اجتماعی  یا عینی وجه و لغوی دوم معنای نوشتار این در(. ۳۳–۳۲ صص.   ،۱۳۹۲)انصاری، 

 افترا 

 بهتان  ،(۱۵۴ ص.   ،۱۵ ج.   ،۱۴۱۴منظور،  )ابن معنای ساختگی  ی«، به  -ر  -افتراء مصدر مشتق از ماده »ف
 ،(۱۵۲ ص.   ،۱۵ ج.   ،۱۴۱۴  منظور،)ابن   بستن  دروغ  ،(۲۰ ص.   ،۳ ج.   ،۱۴۱۴  زبیدی،  واسطی  حسینی)  زدن
 ۴. است آمده( کذب) إفک و( ۲۸۰ ص.   ،۸ ج.   ،۱۴۱۰ فراهیدی،( )زدن کسی  به لواط  یا  زنا تهمت) کردن قذف

های افترا و فریه برای مطلق نسبت دادن کذب به دیگری استعمال شده است؛ خواه  در کلام فقها، واژه 
  حد   آن  مجازات  خواه  و(  ۳۹۰ ص.   ،۹ ج.   ،۱۴۱۳آنچه نسبت داده شده قابل مجازات باشد خواه نباشد )حلی،  

 عمل  هر  دادن  نسبت)  نباشد  خواه(  ۲۵۶  و  ۲۵۳ صص.   ،۱۴۱۰  عاملی،( )غیر  به  لواط   یا   زنا  دادن  نسبت)  باشد
 (. ۴۱۶ ص.   ،۴۱ ج.   ،۱۴۰۴ نجفی،( )غیر  به لواط  و زنا جز  به دیگر مجازات قابل

)میرمحمد صادقی، داند  دکترین حقوق کیفری، افترا را اسناد کاذبانه یک جرم )غیر از زنا یا لواط( به دیگری می 
  افترا   گفت   باید   ترتیب،   بدین (.  ۴۵۶ ص.   ، ۱۳۹۳  شامبیاتی،   ؛ ۱۰۵ ص.   ، ۱۳۹۹  نیا، آقایی   ؛ ۷۹  و   ۶۹ صص.   ، ۱۴۰۱

های از نوع »اظهار نظر« گیرد )مانند انتساب سرقت به دیگری( نه بیان را در بر می   ۵واقع«  »اظهار   نوع   از   های بیان 
 )اظهار واقع برخلاف اظهار نظر، قابل اثبات یا رد است.(   ۶)مانند انتساب حماقت به دیگری(. 

ماده بزه موضوع  افترا«  »بزه  از  ما   دوم   مصوب  اسلامی،  مجازات  قانون  تعزیرات  کتاب  از  ۶۹۷ مقصود 
 .گوییممی «۶۹۷ »ماده را آن اختصار به  نوشتار این در پس زین که است ۱۳۷۵ ماه خرداد

 
1. Subjective honour (en), L honour (fr) 
2. Objective honour (en), la consideration (fr) 
3. Social honour 

ءَ فَرْیاً« که گفته شده »فَرَى الشَّیْاند؛ از جمله »قطع کردن و شکافتن« چنان نیز ذکر کردهی« معانی دیگری را  -ر -اهل لغت برای ماده »ف .۴
(.  2۵۷ ص.   ،1۰ ج.   ،1۴1۴ عباد، بن صاحب  ؛1۵۹ ص.   ،۴ ج.   ،13۷۴یعنی »قَطَعهَُ وَ شَقَّهُ«، خواه در جهت افساد باشد، خواه برای اصلاح )شرتونی، 

  ،1۴1۰  فراهیدی، )  عظیم  و(  ۶۸۷ ص.   ،2 ج.   ،1۹۸۹  زیات،  و   مصطفی  نجار،  ؛311 ص.   ،1۰ ج.   ،1۴1۴  منظور،   ابن )  عجیب  معنای  در   ماده   همین

یئْاً فَرِیًّا«. به نظر شَ جئِْتِ لَقَدْ  مَرْیَمُ یا…»:  فرمایدمی   مریم مبارکه  سوره 2۷ آیه در متعال خداوند کهچنان  است؛ رفته کار به نیز ( 2۸1 ص.   ،۸ ج. 
 ی« در این معانی به باب افتعال نرفته است.   -ر -که ماده »فرسد معانی مذکور ارتباطی با افترا داشته باشند؛ چنان نمی

5. Statement of fact 
6. Statement of opinion 
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 قرائن و امارات دال بر شرطیت اشاعۀ انتساب در تحقق بزه افترا 

گذاری در هر دوره، متفاوت از دوره قبل است و دسترسی به جمع نمایندگانی که قانونی را  ترکیب مجلس قانون
باشد. در این شرایط بهترین منبع و مأخذ برای تفسیر نص قانونی، مشروح  اند، عملًا مقدور نمی تصویب نموده

  قانون  ۲۶۹ ماده  و  ۱۳۶۲  اسلامی  مجازات  قانون   در  آن  اسلاف  هم  ۶۹۷ گذار است اما هم مادهمذاکرات قانون
  این   مذاکرات   مشروح  شوربختانه  و  هستند  مجلس   تخصصی  کمیسیون  مصوب  همگی  ۱۳۰۴  عمومی  مجازات

که در مسیر کسب علم    1انسدادی  و  فوق  مراتب  لحاظ   با .  نیست  دسترس  در  و  نشده  ضبط  و  ثبت  هاکمیسیون
منظور دستیابی ای جز تمسک به قرائن و امارات مختلف به و یقین در صورت واقعی موضوع وجود دارد، چاره

 توان به قرائن و امارات زیر استناد نمود:  نیست. برای شرطیت انتشار انتساب می  2به »ظن مطلق« 

 ماده  در مذکور وسایل مناط   تنقیح  . 1

از راه از اصطلاحات رایج در متون فقهی و لسان فقیهان است و عبارت است  یابی به متعلق  »تنقیح مناط« 
  ، ۱۳۸۲حقیقی حکم و تبیین و استخراج آن از درون نصوص و تعبیرات ظاهری به کمک قرائن )کلانتری،  

  و   مناسبات  ولی  داده  نسبت  سبب  و  ملاک   به  را   حکم  گذار،قانون  که   است  جایی  در  مناط   »تنقیح(.  ۱۳۷ ص. 
  آن  از را  حکم فقیه جهت، همین  به ندارند؛ حکم ثبوت در دخالتی که گرفتهفرا را آن پیرامون حالاتی و اوصاف
  حکم،   تا   اندازدمی   اعتبار  از  و  حکم  به   نسبت  داشتن  ارتباط   از   را   هاآن  و   گرداندمی   منقح  اوصاف،  و  حالات 

زاده، بتواند در موارد مشابه به آن استناد و از آن استنباط کند.« )قلییه  فق  و  کند  پیدا  را  خود  گستردگی  و  عمومیت
 (۲۰۴ ص.   ،۱۳۹۱ فیض، ؛۸۲ ص.   ،۱۳۷۹

 وسیلهبه  یا خطی  یا  چاپی  »اوراق  یعنی  ۶۹۷ با لحاظ شرایط فوق و مداقه در وسایل و طرق مذکور در ماده
  دیگری«   سازی»بدنام   ماده  این  در  حکم  حقیقی  متعلق  گفت  توانمی  مجامع«  در  نطق  یا  جرائد  و  روزنامه  در  درج

  روشنی به   طرق  و  وسایل  این  دیگر،  عبارت  به.  باشدنمی  میسور  عمومی  رسانیاطلاع   با  جز  که   چیزی  است؛
  ایراد   امکان  بالقوه  که  است  انتسابی  بلکه  ساده  انتساب  یک  نه  گذارقانون  نظر  مورد  رفتار  که  است  نظر  این  مثبت

 
  یاست که برا  یباز بودن است. در اصطلاح علم اصول فقه، انسداد، حالت  ی معنابسته بودن در مقابل انفتاح به  ی معنا»انسداد« در لغت به  .1

همانند وجوب شناخت خداوند، صفات او و ضرورت شناخت   دیاصول عقا  یعنی  ی مکلّف راه علم به احکام بسته باشد. علما در مسائل اعتقاد
  ی و برا   رساندیم  ی از عقل و نقل وجود دارد که انسان را به احکام اعتقاد   ی اد یز  لیدلا  یعن ی  اند؛انفتاحى  …و ائمه )ع( و معاد و    امبران یپ 

( مطرح  ی ظاهر  ای یواقع ،یوضع ای یف ی)اعم از تکل یفرع یانفتاح تنها در احکام شرع ایپس بحث انسداد   شود،یحاصل م نیق ی انسان قطع و 
  ل یدل  نیعمل کرد که از ا  یبه هر ظن  دیبا   دیگویعقل م  یواقع  فی. قائلان به انسداد معتقدند هنگام شک در تکالی اعتقاد   حکاماست نه در ا

در اطراف آن حکم نه    یکل  اطی »مقدمات انسداد« است؛ مانند آنکه احت  تیبر تمام  یانسداد مبتن  لیدل  تی. تمامشودیم  ر یبه »انسداد« تعب  یعقل
به ظن مطلق عمل    نکهیا  ن یاست ب  ریموارد، امر دا  نی . در واقع در اگرددی»ظن مطلق« اثبات م  تی. در آن صورت حجز یجا  هواجب باشد و ن 

  حی مرجوح قب  حی. ازآنجاکه ترجمیبرعکس مظنون را کنار گذاشته و مشکوک و موهوم را اخذ کن  ای  میکرده و مشکوک و موهوم را کنار بگذار

 (. 1۹2– 1۹1 صص.   ،13۹1 ض،ی؛ ف12۵–12۴ صص.   ،13۸۷ ،ییکرد )ولا لقعمل به ظن مط دیاست پس با
آن اثبات شود    تیّانسداد حج  لیدل  لهی وسکه به  یآن اقامه نشده باشد، »ظنّ مطلق« نام دارد؛ مانند ظنّ  تیّبر حج  یخاص  لیکه دل  . ظنی2

 .( 22۸ ص.   ،13۹1 ض،ی ؛ ف211 ص.   ،13۸۷ ،یی)ولا
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  مردم   از  توجهی  قابل  تعداد  یافتن  اطلاع  با  لزوماً   انتسابی   چنین  باشد؛  داشته  را  دیدهبزه  اجتماعی  وجهه  به  آسیب
 (.۷۰ ص.   ،۱۳۹۲نیا، ییآقا) یابدمی  تحقق

  سوم   باب  از   چهاردهم  فصل  در  ۲۶۹ ماده.  باشدمی   رویکرد  همین  مؤید  نیز  تعزیرات  ۶۹۷ شناسی مادهتبار
  افترا   تحقق  طرق  و  وسایل  نیز  حرمت«  هتک  و  توهین  »افترا،  در  ۲۳/۱۰/۱۳۰۴  مصوب  عمومی  مجازات  قانون

وسایل    1. دانست می   مجامع«  در  نطق  وسیلهبه   یا  مزبوره  اوراق  یا  اعلان  انتشار  وسیلهبه   یا   خطی   یا   چاپی   »اوراق  را
  مصوب  -  اسلامی   مجازات  قانون  تعزیرات  کتاب  از  ۱۴۰ و طرق انتساب بزه در اولین ویرایش این ماده یعنی ماده

  مجامع«   در  نطق  یا  جرائد  و  روزنامه  در  درج  وسیلهبه   یا  هاآن  انتشار  یا  خطی  یا  چاپی  »اوراق  به  -  ۱۸/۵/۱۳۶۲
پیداست که تنها تفاوت اصلی در وسایل انتساب بزه، افزوده شدن »روزنامه و جرائد« به وسایل    2.یافت  تغییر

  جراید   و  هاروزنامه   در  دیگری  به  بزه  انتساب  نیز  ۱۳۶۲ قبلی است. گرچه تا قبل از تصویب قانون تعزیرات سال
 خواسته   گذارقانون  بود،  تعقیب  قابل   گفتهپیش  ۱۴۰ ماده  وفق  و  چاپی«  »اوراق  طریق  از  انتساب  از  مصداقی

 . نماید روزآمد عمومی هایرسانه حوزه تحولات با متناسب نیز را خود ادبیات

می  دیگر،  است.  از سوی  قانون  کاربران  به  »مناط حکم«  ارائه  »بیان مصادیق«،  کارکرد  اصولًا  گفت  توان 
 صحت  نتواند   و   دهد  نسبت   دیگری   به   را   جرمی   صریحاً   »هرکس   بگوید   سادگی به   توانست می   ۱۳۰۴ گذار سال قانون 
  چندین   ذکر   به   خویش   مقصود   بیان   برای   و   نکرده   چنین   اما   « . شود می   محسوب   مفتری   کند،   اثبات  را   آن   اسناد 

  هایی حکمت   و   دلّ«   و   قلّ   ما   الکلام   »خیر   که   دانسته می   آنکه   با   گذار قانون .  است   شده   متمسک   مختلف   مصداق 
 یک  ۱۳۶۲ سال   در  حتی  و  دانسته   لازم  را   ای اطاله   چنین  بوده،   او  العین نصب   گوی«  گزیده   و   گوی   »کم   چون

 و »درج در روزنامه و جرائد« را نیز در کنار وسایل قبلی ذکر نموده است.   افزوده   قبلی  مصادیق   به   نیز   دیگر  مصداق 

  کتاب   ۶۲۱ توان از مادهنمونه میعنوان  توان یافت؛ به مشابه این عملکرد را در مواد و قوانین دیگری نیز می 
  یا   وجه   مطالبه  قصد  »با  دیگر  شخص  ربودن  به   را   رباییآدم  حکم   که   کرد  یاد  اسلامی   مجازات  قانون  تعزیرات

کل حقوقی قوه قضائیه طی یک  اختصاص داده است. اداره  3دیگری«   منظور  هر  به   یا   انتقام  قصد  به   یا   مال
 قانون  ۶۲۱ نظریه مشورتی چنین بیان داشته است: »مصادیق »به هر منظور دیگر« به شرح مذکور در ماده

 
چند نفر    ا ی  کی نطق در مجامع به    لهی وسبه  ا یاوراق مزبوره    ا یانتشار اعلان    لهیوسبه  ای  ی خط  ای  یاوراق چاپ   لهیوسهرکس به  2۶۹ »ماده  .1

نتواند    نکهیمحسوب خواهد شد؛ مشروط بر ا  یمحسوب شود، مفتر   تیجنا  اینسبت دهد که مطابق قانون مجازات آن امر جنحه    حاًیصر را  ی امر 
 .«دیرا ثابت نما اسنادن صحت آ

را    ی امر   ینطق در مجامع به کس  ایدرج در روزنامه و جرائد    لهیوس به  ایها  انتشار آن   ای  یخط   ای  یاوراق چاپ   لهیوسبههرکس    -1۴۰ »ماده  .2
نتواند صحت آن اسناد را    نکهیخواهد بود؛ مشروط بر ا ی نسبت دهنده مفتر شود،ی دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب م نسبتحاًیصر 

 ( 13۶2/۰۸/23، 112۷۸ ش. ،یضربه شلاق است.« )روزنامه رسم  ۷۴شده تا  نییکه حد تع ی جز در موارد  ی مجازات مفتر.دینماثابت 

شخصاً    گر یبه هر نحو د  ای  لهیح  ای  دیتهد  ایبه عنف    یگر یبه هر منظور د  ا یبه قصد انتقام    ایمال    ا یهرکس به قصد مطالبه وجه    -۶21 »ماده  .3
صورت به   نیا ر یباشد به حبس درجه چهار و در غ دی تهد ایارتکاب جرم به عنف  کهدرصورتیکند  یمخف  ای دیرا بربا یشخص ی گر یدتوسط ای

به    ای  ردیانجام پذ  هی نقل  لیتوسط وسا  ربودن ایکمتر از پانزده سال تمام باشد    هیعلی سن مجن  کهدرصورتیدرجه پنج محکوم خواهد شد    سحب
به    گر ید  میو در صورت ارتکاب جراشده محکوم خواهد شد   ن ییوارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تع  یتیثیح  ای  یجسم  بیآس  هیعل  یمجن

 .« گرددیمحکوم م ز ین  ممجازات آن جر 
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 1« .یابد  تحقق   رباییآدم   جرم   تا   باشد ماده  آن   در  شده  ذکر   هایمثال  با  مماثلت احراز از پس  باید  ۱۳۷۵  تعزیرات 
 دیگر«  منظور  هر  به  »یا  عبارت  از   مقنن  منظور  تعزیرات  ۶۲۱ نام »در مادهبه تعبیر یکی از نویسندگان صاحب 

 نیا،آقایی )  «.است  بودن  سوء  وصف  در  آن  نمودن  تمثیلی  و  ماده  صدر  حصری  مصادیق  از  انگیزه  ساختن  »خارج
 (۲۰۶ ص.   ،۱۳۹۹

 انتسابی«   »رفتار قانونی تحولات  سیر . 2

امری بود که »مطابق قانون مجازات، آن امر جنحه یا جنایت    ۱۳۰۴انتسابی در قانون مجازات عمومی  رفتار  
گذار از ذکر آن در کنار جنحه و جنایت ابا  که »خلاف« نیز نوعی »جرم« بود، قانوندرحالی  2محسوب شود.«

سازی« این بزه نبوده است؛ انتساب »جرایم خلافی«  نمود. علت این امر چیزی جز تأکید وی بر جنبه »بدنام 
چندان واجد این خصیصه نبودند. از سوی دیگر باید گفت ذکر مطلق واژه »جرم« در قوانین تعزیرات پس از  

های پس از پیروزی  انقلاب اسلامی در شرایطی بوده است که با حذف تقسیم ثلاثی جرایم در نخستین سال 
گذار برای انتخاب جایگزین »جنحه  بندی شدت و ضعف جرایم، دست قانونانقلاب اسلامی و نبود نظام درجه 

 3و جنایت« بسته بوده است. 

 ماده  صدر و  تبصره   موضوع  وحدت اقتضای . 3

دارد اما به یقین بهترین کاربرد تبصره، بیان    ۴گذاری در ایران نشان از کاربردهای متنوع »تبصره« تاریخ قانون
  موضوع   با  باید  آن  موضوع  طبعاً   که (  ۱۹ ص.   ،۱۴۰۲–۱۴۰۱افضلی اردکانی،  مستثنیات یک حکم است )ملک

  فحشا   اشاعه  امر  آن  نشر  که  مواردی  »در:  داردمی   مقرر  ۶۹۷ ماده  تبصره.  باشد  داشته  وحدت  ماده  صدر  حکم
  موضوع   «.شد  خواهد  محکوم  مذکور  مجازات  به  مرتکب   نماید  ثابت  را  اسناد  صحت  بتواند  هرچند  گردد  محسوب

  صدر   در  گذارقانون  حکم  برای  تفسیر  ترینمنطقی  شد،  گفته  آنچه  به  بنا  و  باشدمی   فحشا«  »اشاعه  تبصره  این
در تبصره    فحشا  اشاعه  برای  مجازات  تعیین  دیگر،  عبارت  به.  بود  خواهد  دیگران   به  کذب  انتسابی  اشاعه  نیز  ماده

 بر پذیرش اصل »اشاعه« در صدر ماده دلالت دارد. –که در فضای صدر ماده قابل تفسیر و تبیین است  –ماده 

اداره    ۲۰/۰۵/۱۳۸۳مورخ    ۳۸۹۱/۷توان به نظریه مشورتی  عنوان مؤید نیز میپس از ذکر ادله فوق، به
  ۶۹۸و    ۶۹۷گوید: »فلسفه وضع مواد  کل حقوقی قوه قضائیه نیز اشاره نمود که در تأیید این دیدگاه چنین می 

 
 . ۷/۵/13۹۶ ،1۵۴1/۹۶/۷ نظریه مشورتی، ش. .1
جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شده  جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات به:    13۵2و اصلاحی    13۰۴در قانون مجازات عمومی مصوب    .2

  خلاف« .  3  جنحه،.  2  جنایت،.  1:  است  نوع  سه  بر   مجازات  ضعف  و  شدت  حیث  از  »جرم:  بود  آمده  -  13۵2  اصلاحی  -  قانون   ۷ بود. در ماده
  تشخیص   قابل  بود  شده  مقرر  هاآن   برای   که  مجازاتی  میزان   و  نوع  اعتبار  به  جرایم،  اساس  این  بر (  ۷/3/13۵2  ،۸2۸1 . ش  رسمی،  روزنامه)

  بر   شکلی  جهت  از   و   حیثیت  اعاده  و  تعقیب  تعلیق  مشروط،  آزادی   تکرار،  و   تعدد  جرم،   به  شروع  بر  ماهوی   جهت  از  بندی تقسیم  این.  بودند
 ان و اخذ تأمین از متهم تأثیرگذار بود. زم مرور مقدماتی، تحقیقات دادگاه، صلاحیت

 . باشد راستا این  در دقیق نظام یک تعیین به نیل برای   مناسبی آغاز نقطه تواندمی  13۹2 سال بندی شدت و ضعف جرایم تعزیری در درجه .3
گذار ایرانی است )پیش از استفاده از واژه  معنای بینا کردن؛ در مفهوم حقوقی ساخته قانون واژه تبصره از مصادر باب تفعیل )تفعله( است به  .۴

 (. ۷۰–۶۰ صص.   ،13۸2زاده، »تبصره« در قوانینی از کلمات »تنبیه« یا »توضیح« استفاده شده است.( )بیگ
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نسبت دادن  از  جلوگیری  اسلامی  مجازات  حیثیت قانون  به  زدن  لطمه  نتیجتاً  و  اکاذیب  انتشار  و  ناروا  های 
عنوان وسیله و ابزار ارتکاب جرم تعیین شده )روزنامه، نطق در مجامع،  اشخاص است. طرق و وسایلی که به 

شود و در هر دو ماده آنچه که توزیع اوراق چاپی و خطی و…( معمولًا با تعداد و شمارگان بالا، نشر و توزیع می
 شود، انتشار و توزیع است.«حایز اهمیت بوده و در واقع عنصر مادی جرایم فوق تلقی می 

اشاعه انتساب جرم    -بنا به ظن قوی    -توان به این نتیجه نائل آمد که  گفته مینظر به قرائن و امارات پیش 
گذار، انتشار انتساب یک  باشد. به تعبیر یکی از نویسندگان »از نظر قانونبه دیگری، شرط تحقق بزه افترا می 

به را  آن  ولی  نسبت دهد  کسی  به  را  کسی صریحاً جرمی  اگر  لذا  و  است  بهالزام  مستقیم  برساند  طور  طرف 
نمیگونهبه نشوند،  )آقاییای که دیگران مطلع  را محقق دانست.«  افترا   در (  ۱۰۰ ص.   ،۱۳۹۹نیا،  توان جرم 

 جمعی،   ارتباط   متنوع  وسایل   بروز  و  ظهور  و  رسانه  صنعت  در  پیاپی  هایدگرگونی   به  عنایت  با   گفت  باید  نهایت،
گذار داشته تا قانونی پاسخگوی اقتضاءات ازمنه  له دیگر« نشان از دوراندیشی قانونوسی   هر  به  »یا  عبارت  ذکر

گفته،  منظور اجتناب از اختلافات مورد اشاره در این نوشتار، عبارت پیش مختلف داشته باشد. النهایه لازم بود به 
 شد.وسیله دیگر از این جنس« یا »یا با هر وسیله ارتباط جمعی دیگر« تدوین می صورت »یا به هر به

 محاسن دیدگاه شرطیت اشاعۀ انتساب

توان محاسنی را برای اتخاذ این  ای که برای دیدگاه قائل به شرطیت اشاعه انتساب ذکر شد، میدر کنار ادله 
سازی« سازگاری بیشتری دارد، هم با  اسلام یعنی »بدناممایه افترا در  رویکرد برشمرد. این رویکرد هم با درون

خوانی بیشتری دارد.  نفع متهم هماحتیاط و قاعده درأ منطبق است، هم اینکه با اصل تفسیر قوانین کیفری به 
 شود. ذیلًا به تبیین هریک از این محاسن پرداخته می 

 اسلام  در افترا مایۀدرون  با انطباق . 1

گذاری در جمهوری اسلامی ایران است  به یقین اصل چهارم قانون اساسی دربردارنده مهمترین سنجه قانون
می قوانین  بودن  اسلامی  همانا  به   1باشد.که  کریم  بیان  قرآن  به  که  آنگاه  اسلام  احکام  اصلی  منبع  عنوان 

های متعددی از افترا را پیش روی  پردازد، پروندهسرگذشت پیشینیان یا نقد تحولات اجتماعی عصر نزول می
شود که  گشاید. تأمل و تدبر در آیات مرتبط با بهتان و افترا در قرآن کریم ما را به آنجا رهنمون میمخاطبان می 

ای که جبران آن جز با تبرئه فرد از آن اتهام  گونهافترا رفتاری علیه حرمت و حیثیت اجتماعی افراد است؛ به 
 میسر نخواهد بود. 

ذِینَ آذَوْا مُوسَی  می )ع(  خداوند متعال در خصوص حضرت موسی ذِینَ آمَنُوا لَا تَکُونُوا کَالا هَا الا یُّ
َ
فرماید: »یَا أ

الُوا« )احزاب: 
َ
ا ق هُ مِما هُ اللا

َ
أ اید مانند کسانی نباشید که موسی را اذیت  (؛ یعنی »ای کسانی که ایمان آورده۶۹فَبَرا

کردند پس خداوند او را از آنچه گفتند تبرئه نمود.« مفسران در مورد چیستی آن »اذیت« اتفاق نظر دارند که از  
 

موجب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، به  .1
عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم  ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا سیاسی و غیر این

 است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.«
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به  بوده است؛  افترا  این اذیت، مطلق  نوع بهتان و  از  المیزان تصریح دارد: »مراد  عنوان مثال صاحب تفسیر 
آزارهای زبانی و یا عملی نیست. گرچه مطلق آزار پیامبران حرام و مورد نهی است، ولی در خصوص آیه به قرینه  

هُ  هُ اللا
َ
أ اش کرد« مراد آزار از ناحیه تهمت و افتراء است، چون این اذیت است که رفع آن خدا تبرئه   -جمله »فَبَرا

 ( ۳۷۴ ص.   ،۱۶ ج.   ،۱۴۱۷محتاج به تبرئه خدایی است.« )طباطبایی، 

روشنی بر تخریب شخصیت اجتماعی شخص  نمونه دیگر، ماجرای معروف به »حدیث افک« است که به 
مَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ  قربانی بهتان دلالت دارد. خداوند متعال می نْ نَتَکَلا

َ
لْتُمْ مَا یَکُونُ لَنَا أ

ُ
فرماید: »وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ق

« )نور:   که آن را شنیدید نگفتید: »ما حق نداریم که به این سخن  (؛ یعنی »چرا هنگامی ۱۶هَذَا بُهْتَان  عَظِیم 
صراحت مصداقی از »اشاعه  تکلّم کنیم؛ خداوندا منزهی تو، این بهتان بزرگی است«؟! تا جایی که این رفتار را به 

ذِینَ آمَنُوا لَهُمْ  زشتی در میان اهل ایمان« معرفی کرده می نْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِي الا
َ
ونَ أ ذِینَ یُحِبُّ فرماید: »إِنا الا

نْیَا وَ  لِیم  فِي الدُّ
َ
نْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ«؛ یعنی »کسانی که دوست دارند زشتی در میان کسانی  عَذَاب  أ

َ
هُ یَعْلَمُ وَأ الْْخِرَةِ وَاللا

 دانید.«داند و شما نمی اند، شیوع یابد، عذاب دردناکی در دنیا و آخرت دارند و خداوند میکه ایمان آورده

مربوط است؛ آنجا که فرعون وقتی تعبیر خواب خویش را نزد )ع(    نمونه سوم به داستان حضرت یوسف
لْهُ مَا بَالُ 

َ
كَ فَاسْأ الَ ارْجِعْ إِلَی رَبِّ

َ
سُولُ ق ا جَاءَهُ الرا سْوَةِ یک زندانی به نام یوسف یافت، گفت: »ائْتُونِي بِهِ فَلَما  النِّ

ی بِکَیْدِهِنا عَلِ  یْدِیَهُنا إِنا رَبِّ
َ
عْنَ أ طا

َ
تِی ق « )یوسف:  اللاا که فرستاده (؛ یعنی »او را نزد من آورید! پس هنگامی ۵۰یم 

های خود را بریدند چه بود؟ سوی صاحبت باز گرد، و از او بپرس ماجرای زنانی که دستاو نزد وی آمد گفت: به 
گاه است.« مفسران دربارۀ اینهمانا خدای من به نیرنگ آن  خواست نخست  اند: »او میرفتار یوسف گفته  ها آ

اش کاملًا به ثبوت رسد و پس از تبرئه سر بلند  گناهی و پاکدامنیدربارۀ علت زندانی شدنش تحقیق شود و بی
از آزادی اهمیت می  به شرف و حیثیت خود بیش  او    ، ۹ ج.  ،۱۳۷۴داد.« )مکارم شیرازی،  آزاد گردد… آری؛ 

 ( ۴۳۱–۴۳۰ صص. 

 درأ قاعدۀ  و احتیاط  با انطباق . 2

)ع(    احتیاط است. اهمیت احتیاط در زندگی مسلمانان چنان است که امیر مؤمنان، علیزیربنای قاعده درأ،  
  دین   تو   »برادر  یعنی  ؛(۱۶۷ ص.   ،۲۷ ج.   ،۱۴۰۹اند: »أخوكَ دِینُكَ، فاحْتَطْ لدِینِكَ بِمَا شِئت« )حر عاملی،  فرموده
 بالاحْتیاطِ   »خذْ :  اندفرموده   که   است   مروی )ع(    صادق   امام   از   و   کن«   احتیاط   دینت   مورد   در   توانی می   تا   پس   توست 

  پیش   برایت   که   کارهایی  همه  »در  یعنی  ؛ (۱۷۲ ص.   ،۲۷ ج.   ،۱۴۰۹  عاملی،  حر)  سبیلًا«  إلَیهِ   تَجِدُ   ما   جَمیعِ   فی
نَارٍ  اضِي بَیْنَ جَمْرَتَیْنِ مِنْ  الْقَ   »لِسَانُ :  است  روایت  در  که  قضاوت  از  خطیرتر  کاری  چه  و  «.کن  احتیاط   آید،می

ارِ«؛ یعنی »زبان قاضی در میان دو پاره از آتش ا ا إِلَی النا ةِ وَ إِما ا إِلَی الْجَنا اسِ فَإِما ی یَقْضِيَ بَیْنَ النا ست تا اینکه  حَتا
 . (۲۱۴ ص.   ،۲۷ ج.   ،۱۴۰۹کند پس یا در بهشت است یا در آتش« )حر عاملی، میان مردم قضاوت می 

به لغت  در  دفع  درأ  زبیدی،  معنای  واسطی    ، ۱۴۱۴  منظور،ابن   ؛۱۵۰ ص.   ،۱ ج.   ،۱۴۱۴کردن )حسینی 
  فقه  اصطلاح در و است آمده( ۶۰ ص.   ،۸ ج.   ،۱۴۱۰ فراهیدی،) کردن  تعطیل و کردن ساقط ،(۷۱ ص.   ،۱ ج. 

  ارتکابی   رفتار  بودن  جرم   در  شبهه  وجود  دلیلبه   مجازات،  نفی   است؛  رفته  کار  به  معنا  همین  در  نیز  جزایی
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 : است آمده نور  مبارکه سوره ۸ آیه در کهچنان ؛(۱۵۷ ص.   ،۱۳۸۴ خاوری، و عمیدزنجانی)
ُ
  الْعَذَابَ  عَنْهَا »وَیَدْرَأ

نْ 
َ
رْبَعَ   تَشْهَدَ   أ

َ
هِ   شَهَادَاتٍ   أ هُ   بِاللا ن طریق  ای   به   کند،  دور   خود  از   را (  زنا)  کیفر  تواند می   نیز  زن   آن  الْکَاذِبِینَ«؛  لَمِنَ   إِنا

دهد( از دروغگویان است و در روایت بار خدا را به شهادت طلبد که آن مرد )در این نسبتی که به او می که چهار  
گذار ها را با شبهات دفع نما«. رویکرد قانوناند: »ادرئوا الحدود بالشبهات«؛ یعنی مجازات نبوی است که فرموده

به واژه حد در روایت مذکور، تسری آن به همه اقسام جرایم چه جرایم مستوجب حد چه سایر جرایم بوده است.  
  از   برخی  یا   جرم   وقوع  هرگاه   -   ۱۲۰ »ماده:  داردمی   مقرر  خصوص  این  در   اسلامی   مجازات   قانون  ۱۲۰ ماده

  نشود  یافت   آن  نفی   بر  دلیلی  و  گیرد  قرار   تردید  یا   شبهه  مورد  کیفری   مسئولیت  شرایط  از   هریک   یا   و  آن  شرایط
 شود.«جرم یا شرط مذکور ثابت نمی مورد حسب

اگر قرار است خطا و اشتباهی در امر قضاوت رخ دهد، بهتر آنکه این خطا در گستره شفقت و سماحت  
گیری. در روایات متعددی خطای حاکم در عدم عقاب مردم، افضل بر خطای او در  باشد نه در غلظت و سخت 

اند: »إنا الإمامَ لَأنْ یُخْطِئَ عنوان نمونه روایت نبوی است که فرمودهبه مجازات کردن ایشان دانسته شده است؛  
 عفو   خطا  روی  از  حاکم  اگر  یعنی  ؛(۳۰۹ ص.   ،۵ ج.   ،۱۴۰۱فی العَفوِ خَیر  مِن أنْ یُخْطئَ فی العُقوبَةِ« )متقی،  

 العَفوِ  علیَ  »اَلنّدامَةُ : اندفرموده که   است  )ع(  باقر امام   از یا  دهد عقوبت و کیفر  خطا به  که  است  آن از بهتر کند،
دامَةِ عَلَی العُقوبَةِ« )حر عاملی،    أفضَلُ   گذشت  و  عفو   از  پشیمانی  یعنی  ؛ (۱۷۰ ص.   ،۱۲ ج.   ،۱۴۰۹وَ أیسَرُ مِنَ النا

 . است عقوبت از  پشیمانی از بهتر

کنند؛ محور توصیه میشفقتنیز در روایات فراوانی است که صاحبان قدرت را به اتخاذ رویکردهای ارفاقی و  
درَةٍ.« )مجلسی،  فرموده  )ع(  عنوان نمونه امام حسین به

ُ
  ،۷۴ ج.   ،۱۴۰۳اند: »إنا اَعفَی النّاسِ مَن عَفی عَن ق

  امام   از   یا  باشد  داشته  عفو   قدرت،  مسند  بر  تکیه  با   که  است  کسی  آن  مردم  ترین باگذشت  یعنی  ؛(۴۰۰ ص. 
  ، ۷۱ ج.   ،۱۴۰۳  مجلسی،)  المُتّقین«  و   المُرسَلین  سُنَنِ   مِن  القُدْرَةِ   عِندَ   »اَلعَفوُ :  اندفرموده  که  است  )ع(  صادق

 . است  پرهیزکار متقیان و مرسل پیامبران روش قدرت، عین  در گذشت و عفو  یعنی ؛(۴۲۳ ص. 

حرمت اجتماعی  با توجه به آنچه گذشت، رعایت احتیاط و پاسداشت قاعده درأ اقتضا دارد در مواردی که  
 واسطۀ انتساب جرم به وی مخدوش نشده، بزه افترا را ثابت ندانیم. شاکی به 

 متهم  نفعبه  کیفری  قوانین تفسیر  اصل  با انطباق . 3

به  نتایج اصل قانونی بودن جرم، اصل تفسیر قوانین کیفری  به از جمله  این اصل در  نفع متهم است.  موجب 
ای از مواد قانون کیفری مبهم و مجمل و نیازمند تفسیر قضایی است، بر قاضی لازم است آن  مواردی که ماده 

نفع متهمان باشد؛ به این بیان که افراد کمتری در دایره مجرمیت قرار بگیرند. در ای تفسیر کند که بهگونهرا به
به  کیفری  قانون  تفسیر مضیق  گاه  بین  به این  و گاهی  است  بهنفع متهم  تفسیر موسع  است عکس،  نفع وی 

 (.۵۳–۵۲ صص.   ،۱ ج.   ،۱۳۹۹)اردبیلی، 
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  جزای   یعنی  توهین  مجازات  اندازههم   را  افترا  مجازات،  نادرستی  به  ،۶۹۷ گذار در آخرین تغییرات مادهقانون
بیشتر   مراتب به پذیری افترا  که در نگاه عرف و قضاوت مردم، سرزنش درحالی  1است،   داده  قرار  شش   درجه   نقدی

از توهین است؛ اگر بزه توهین غالباً نشان از شدت غضب و ناتوانی فرد بر مهار هیجانات خویش دارد، بزه افترا،  
به  دهنده بیدر نظر عرف، نشان یقیناً محکومیت متهم  این شرایط  تقوایی و نامردمی شدید مرتکب است. در 

باشد که در بازنگری بعدی  های منفی کمتری نسبت به محکومیت وی به افترا دارد و بعید نیز نمیتوهین بازتاب 
تفسیر قانون   ، در مبحث توهین و افترا فاصله معناداری میان مجازات این دو بزه برقرار شود. بنا به آنچه گفته شد 

نفع متهم اقتضا دارد با شرط دانستن اشاعه انتساب، مصادیق فاقد این وصف را از ذیل عنوان افترا خارج و  به
 در دایره توهین قرار دهیم.

 گیری یجهنت

دیده و هتک حرمت اجتماعی سازی بزهها بدنامبرای تحقق بزه افترا وجود شرایطی لازم است که یکی از آن 
می بزه او  به  جرم«  ارتکاب  انتساب  »اشاعه  طریق  از  قانوندیده  یعنی باشد.  افترا  بزه  قانونی  مستند  در  گذار 

  امارات   ادله،  به  توجه  با   اما  نکرده  ذکر   صراحت به   را   شرط   این   اسلامی   مجازات  قانون  تعزیرات   کتاب  از   ۶۹۷ ماده
 : آمد نائل  اشاعه شرطیت به توانمی زیر مؤیدات و

 روزنامه  در  درج  وسیلهبه   یا  خطی  یا  چاپی  »اوراق  یعنی  ۶۹۷ اولًا با تنقیح مناط وسایل و طرق مذکور در ماده
  چیزی   است؛   دیگری«   سازی»بدنام   ماده  این   در  حکم  حقیقی  متعلق  گفت  توانمی  مجامع«  در  نطق   یا  جرائد  و

 مستند  مختلف  هاینسخه   در  انتسابی«  »رفتار  تحولات  سیر  ثانیاً .  باشدنمی  میسور  عمومی  رسانیاطلاع   با   جز  که
  تبصره   حکم   وحدت  اقتضای  ثالثاً .  دارد  دلالت  بزه  این   سازی«»بدنام  جنبه  بر  گذارقانون  تأکید  بر  افترا  بزه  قانونی

 . است ماده صدر برای اشاعه شرط  وجود لزوم مثبت گذاری،قانون منطق در ماده صدر و

مایه  باورمندی به شرطیت »اشاعه انتساب ارتکاب جرم« محاسن متعددی دارد: از سویی این دیدگاه با درون
هایی همچون احتیاط، قاعده درأ و  سازی« انطباق دارد و از سوی دیگر با بایستهافترا در اسلام یعنی »بدنام

 باشد.نفع متهم منطبق میاصل تفسیر قوانین کیفری به 

این موضوع می به برای تقنین در  الگویی مناسب  به مادهعنوان    مقررات   و  قوانین   مجموعه  از   ۱۸۷ توان 
اشاره نمود که علاوه بر تصریح به شرط »ورود آسیب    2بعدی   اصلاحات  با  ۱۸۷۱  مه   ۱۵  مصوب  آلمان  کیفری

دیده«، دو حالت اشاعه و عدم اشاعه انتساب  سازی بزهبه وجهه قربانی جرم در افکار عمومی« یا همان »بدنام 
را با قید »ارتکاب در ملأ عام یا در جلسه عمومی یا از طریق انتشار مطالب مکتوب« از یکدیگر تفکیک نموده و 

 برای فرض اشاعه، مجازات شدیدتری در نظر گرفته است. 

 
 (. 2۶/3/13۹۹ ،21۹1۶ .ش  رسمی، روزنامه) 23/2/13۹۹ مصوب تعزیری، حبس مجازات کاهش قانون  1 بند »ج« ماده. ر.ک  .1
که احتمال دارد او را   دیمنتشر نما ایاظهار  ی گر یرا در ارتباط با شخص د یمطلب خلاف واقع اش،ی رغم اطلاع کافهرکس به  -1۸۷ »ماده .2

محکوم   یمال مهیجر  ایاز دو سال نخواهد بود  شتر یکه ب یاعتبار او را به مخاطره اندازد، به مجازات حبس ایسازد  ر یخوار و حق  یدر افکار عموم
مجرم به  ابد،یارتکاب ( 11 ماده 3 انتشار مطالب مکتوب )بند قیاز طر  ای یجرم مذکور در ملاء عام، در جلسه عموم  کهدرصورتیخواهد شد و 
 محکوم خواهد شد.«  یمال مهیجر  ای از پنج سال نخواهد بود  شتر یکه ب یمجازات حبس
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 . مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی. نامه تفصیلی فقه جزاواژه (. ۱۳۸۴عمید زنجانی، عباسعلی؛ خاوری، یعقوب. )
 . قم: نشر هجرت.کتاب العینق(.  ۱۴۱۰فراهیدی، خلیل بن احمد. )

 . تهران: دانشگاه تهران. مبادی فقه و اصول(. ۱۳۹۱فیض، علیرضا. )
 فرهنگی نور الاصفیاء.  -های علمی  . تهران: بنیاد پژوهش شناسی اصطلاحات اصول فقهواژه (.  ۱۳۷۹زاده، احمد. )قلی 

 (. ۳۵)۱۰، فقه(. »تنقیح مناط«. ۱۳۸۲اکبر. )کلانتری، علی
 . بیروت: مؤسسه الرساله.کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعالق(. ۱۴۰۱الدین. )متقی، علی بن حسام 

 . قم: مؤسسه الوفاء.بحار الانوارق(. ۱۴۰۳مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. )
 . تهران: دارالکتب الاسلامیه. تفسیر نمونه(. ۱۳۷۴مکارم شیرازی، ناصر. )

 . یزد: دانشگاه یزد.تقریرات درس اصول و فنون قانونگذاری(. ۱۴۰۲- ۱۴۰۱افضلی اردکانی، مجتبی. )ملک
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 . تهران: میزان.شخصیت معنوی اشخاص (، جرایم علیه  ۴حقوق جزای اختصاصی ) (.  ۱۴۰۱میرمحمدصادقی، حسین. ) 
 . استانبول: دارالدعوه.المعجم الوسیط(. ۱۹۸۹نجار، محمدعلی؛ مصطفی، ابراهیم؛ زیات، احمدحسن. )

 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامق(. ۱۴۰۴نجفی، محمدحسن. )
. بیروت: دار  تاج العروس من جواهر القاموسق(.  ۱۴۱۴الدین؛ حسینی، محمد مرتضی. )واسطی، زبیدی؛ حنفی، محب

 الفکر للطباعه و النشر و التوزیع. 
 . تهران: نشر نی.فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول(. ۱۳۸۷ولایی، عیسی. )
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